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درس پانزدهم
۳1... بعثت در نبوت

33... معنای بعثت
34...    رستاخیزی پس از رستاخیز

35...    پیامبر، مستعدترین فرد جامعه
36...    انقلاب روحی نبی

37...    بعثت، نقطۀ عطف زندگی پیامبر
40...    تحول روحی پیامبر بعد از بعثت

41...   بعثت از زبان قرآن
43...   آفرینش انسان و مراتب کمال انسان

44...   تحلیل طغیان انسان ها
45...    سیر تحول درونی پیامبر در قرآن

درس شانزدهم
۴7... رستاخیز اجتماعی نبوت

49... تحول درونی پیامبر، آغازگر تحولات اجتماعی
50...    معنای انقلاب در ساختار های اجتماعی

50...    دو ساختار متفاوت برای جامعه
52...    رسالت اجتماعی انبیای الهی

53...    پیامبران، تحولات اجتماعی را با خونریزی آغاز نمی کنند
54...    رستاخیزی با هدف عدالت

55...    بی عدالتی یعنی ناسازگاری با فطرت انسان و جهان
56...    مسیر ذاتی پدیده ها توسط انسان

56...    معنای پیروزی حق بر باطل
57...    نبرد حق و باطل در زمان فرعون

59...    روش فرعون در به  استضعاف کشاندن
59...    آنچه خدا خواست، همان می شود
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درس هفدهم
6۳... اهداف نبوت

65...  تحول اجتماع
65...    مهم ترین هدف پیامبران

66...    معنای انسان
68... بزرگ ترین معجزه نبوت

69...    هدف عالی بعثت
70...    هدف ناقص مکاتب مادی

70...    برتری پیامبران بر مکاتب مادی در هدف گذاری
71...    راهبرد پیامبران برای رسیدن به هدف

73...    کارخانۀ انسان سازی
74...    اهداف بعثت در قرآن

74...   ورود فوج فوج مردمان در دین
75...    هدف اولیه و هدف ثانوی بعثت

75...   الف( ایجاد نظام عادلانه در سوره حدید
77...   ب( ارتباط شکست ناپذیر بودن خداوند با اهداف بعثت

78...   ج( وعده تشکیل نظام توحیدی در سوره اعراف
79...    برخی خصوصیات پیامبران

درس هجدهم
۸1... نخستین نغمه های دعوت

83... نقطه شروع رستاخیز اجتماعی
84...    سهم توحید در ایجاد نظام الهی

84...    توحید محوری پیامبران در آیات قرآن
85...    تأثیر اجتماعی عقیدۀ توحید

87...    تفاوت پیامبران با احزاب سیاسی در بیان اهداف
88...    خطای راهبردی در انتخاب نقطه شروع اصلاح اجتماعی

90...    آیات قرآن در زمینۀ نقطۀ شروع دعوت انبیا
92...   حرف های بی مبنا دربارۀ توحید
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درس نوزدهم
۹۵... گروه های معارض

97... عدالت محوری در حکومت اسلامی
98...    نمونه ای از یک دادخواهی در صدر اسلام
99...    لزوم مشارکت همگانی در جامعۀ اسلامی

100...    ستون اصلی جامعه اسلامی
100...    گروه های مخالف پیامبران

102...    مخالفت احبار و رهبان با پیامبران در طول تاریخ
104...    معرفی معارضان در آیات قرآن

105...    اسامی معارضان پیامبر و تعابیر قرآن دربارۀ آن ها 
105...   الف( ملٔا در قرآن

106...   ب( مترفین
106...   ج( احبار و رهبان

106...   د( طاغوت
107...   طاغوت در آیات قرآن

110...    همدستی طبقات مختلف در مخالفت با پیامبران

درس بیستم
11۳... فرجام نبوت )1(

115... آیا پیامبران شکست خوردند؟
116...    تربیت گام به گام بشر توسط پیامبران

117...    سیر تدریجی هدایت بشر
118...    معنای جبر تاریخ

119...    ناکامی های فردی، ترقی عمومی
122...    آیا پیامبران امکان پیروزی دارند؟
123...    دو شرط پیروزی پیامبران در قرآن

125...    بزنگاه صبر در مبارزه موسی با فرعون
126...    ادامه مبارزه تا یقین به شکست خود؛ آنگاه پیروزید
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126...    دو عامل صبر و ایمان در پیروزی پیامبران
128...    ناکامی فردی و پیروزی جمعی

128...    تمثیل های قرآن دربارۀ پیروزی حق بر باطل
129...   الف( مثال جریان آب و کف روی آب
129...   ب( مثال طلا و کف هنگام ذوب طلا

130...    وعده پیروزی به مبارزات اجتماعی مسلمانان

درس بیست و یکم
1۳۳... فرجام نبوت )2(

135... انبیا، تکمیل کنندۀ یک حرکت
136...    پیامبرانی که در حرکت فردی هم موفق شدند
137...    دلیل شکست برخی پیامبران در حرکت فردی

138...    راهبرد »مبارزه حتی بعد از یقین به شکست« در قرآن
140...    راهبرد »مبارزه حتی بعد از یقین به شکست« در نهج البلاغه

142...    سنت الهی، پیروزی انبیا
143...    وعده نصرت در عصر رجعت

144...    صبر یعنی استقامت در حرکت، نه انفعال
145...    جامعۀ ظالمه محکوم به شکست است

146...    سنت خدا بر نابودی باطل
147...    دلیل نابودی باطل و پیروزی جبهه حق

درس بیست و دوم
1۴۹... تعهد ایمان به نبوت

151... مسئولیت اجتماعی انسان مؤمن
152...    پیامد اجتماعی گواهی به نبوت پیامبر اسلام

152...    تصور نادرست از پذیرش نبوت پیامبر
154...    تفاوت شهادت به نبوت با شهادت به اعتقاد به نبوت

155...    صف بندی اجتماعی نبی
156...    بین کفر و ایمان، صف سومی وجود ندارد

158...    یک آزمون واقعی برای ارزیابی خویش
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161...    هجرت جامعه ساز، شرط پذیرش نبوت
162...    لزوم حمایت از مؤمنان غیرمهاجر
163...    نصرت نبی از سوی  انبیای پیشین

درس بیست و سوم
16۵... ولایت

167... مقدمه 
168...    بدون ولایت، نبوت ناقص می ماند

168...    راهبرد پیامبر در تربیت انسان
169...    جامعۀ اسلامی، کارخانۀ تربیت انسان

172...    تشکیلات ولایی، ابزار نظام سازی
173...    اتصال درونی برای مصون ماندن از معارضان بیرونی

174...    عامل بقای جریان شیعی
176...    ولایت، فراتر از محبت

178...    ولی یعنی هم جبهه و هم صنف
179...    قطع ارتباط با کافر لازم نیست؛اما طرح دوستی نریزید!

181...    دوستی با کفار بخاطر اقوام و اولاد، ممنوع!
182...    ابراهیم ؟ع؟، سرمشقی نیکو

183...    یحیی بن ام طویل، مبارزی نستوه

درس بیست و چهارم
1۸۵... پیوندهای امت اسلامی

187... ظهور ولایت در روابط داخلی و خارجی امت اسلامی
187...   احکام محاربۀ دو گروه از امت اسلامی

188...    یاری دستگاه خلافت برای حفظ استقلال امت اسلامی
189...    استقلال آری، انزوا خیر
189...    دو بعد ولایت قرآنی

190...    نقش امام در نظام ولایی
191...    راه های معرفی امام

191...    دامنۀ ارتباط امام و امت
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193...    جنبه مثبت و منفی ولایت در آیات قرآن
 و تبرّا در نظام بین الملل

ّ
193...    تولا

195...    رسالت الهی بر زمین نمی ماند
195...    ویژگی های ملت آرمانی

196...    نشانه های ولیّ خدا از منظر آیات
197...    آثار ولایت مداری در جامعۀ اسلامی

درس بیست و پنجم
1۹۹... بهشت ولایت

201... مقدمه
201...    ابعاد مختلف ولایت

203...    مهم ترین جلوه ولایت
204...    معنای فرد ولایی و جامعه ولایی

206...    مؤمن راحت طلب، کدام معنا از ولایت را بیشتر می پسندد؟
207...    شاخصه های فردی ولایت مداری
208...    شاخصه های جامعۀ ولایت مدار

209...    ساختن جامعه ولایی، خون دل خوردن لازم دارد
210...    ولایت، به اجتماع جان می بخشد
210...    عاقبت جامعه ای که ولایت ندارد
211...    عاقبت جامعه ای که ولایت دارد

درس بیست و ششم
21۳... سلسله مراتب ولایت

215...  مقدمه
216...    حق ولایت براساس جهان بینی اسلامی

217...    سلسله مراتب ولایت
217...    نظریه های مختلف دربارهٔ حقِ فرمانروایی

ی در آیات قرآن
ّ
217...    نشانه های ول

220...    نتیجۀ حکومت حاکم ناشایست
222...    اولی الامر، متناسب با ملاک های الهی
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223...    ولی امر از نگاه ابوحنیفه
224...    فلسفۀ ولیّ بودن خدا

225...    حکومت بر زمین، ودیعه ای الهی
226...    قانون از آن خداست اما مجری، انسان است

227...    مراجعه به طاغوت برای حل و فصل امور، ممنوع!

درس بیست و هفتم
22۹... ولایت شیطان

231... مقدمه
231...    مصادیق متنوع طاغوت

232...    نسبت طاغوت با شیطان
233...    تعریف شیطان و مصادیق آن

233...    زندگی تحت ولایت شیطان
235...    عبرت تاریخی از شهر کوفه

236...    تحلیل روانشناختی مردمان کوفه
238...    ترفند حجاج برای قبولاندن ولایت خود بر مردم

241...    تمسک به آیات الهی برای رهایی از طاغوت
244...    برخی اقدامات شیطان دربارۀ پیروان خود

درس بیست و هشتم
2۴7... هجرت برای ورود به گلستان ولایت

249...  مقدمه
249...    هجرت در امتداد ولایت
250...    رهایی از ولایت طاغوت

251...    سلب اراده انسان ها در نظام های طاغوتی
252...    پیشرفت ظاهری در ولایت طاغوت

253...    پس رفت انسانی در حکومت های طاغوتی
254...    نتیجه پیشرفت تکنولوژی ذیل ولایت طاغوت

255...    سرنوشت استعدادها در ولایت طاغوت
255...    نمونه هایی از گروه های معارض با ولایت طاغوت
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256...    جامعه نیکوکاری که به عذاب شدید گرفتار می شوند
257...    نپذیرفتن عذر مستضعفان در ولایت طاغوت
260...    نتایج شیرین هجرت برای تحقق جامعه الهی

261...    پیش به سوی ایجاد دارالهجرة
262... منابع





درس چهاردهم

و�ت �ب �ۀ �ن لس�ن �ن





 مقدمه

نبوت یکی از اصول ادیان است و دین بدون اعتقاد به نبوت معنایی ندارد. »دین« 
که به وسیلۀ پیام آوری از طرف خدای  یعنی »برنامه و مسلک و مکتب و آیینی 
« و »از سوی خدا آمدن«،  متعال فرستاده شده است«. پس دو رکن »وجود پیام آور
قــوام دیــن به  نامیده می شوند، جــزو عناصر ذاتی دیــن انــد.   »نبوت« 

ً
که مجموعا

بــارۀ نبوت یکی از مسائل مهم و اصولی و  پذیرفتن نبوت است. بنابراین بحث در
ضروری دین است.

 فقدان آگاهی عمیق دربارهٔ نبوت

انسان  را نمی داند.  بعثت  از  بعثت و هدف  نبوت،  ما هنوز مفهوم عمیق  جامعۀ 
مسلمان هدف بعثت محمدی را نمی داند. شرایط جهان اسلام این گونه است. ما 
یم. پس نباید به سراغ  بارۀ نبوت مشکل دار ین مسائل در بارۀ مقدماتی تر هنوز در
یم. لذا درمورد نبوت، هیچ کدام از بحث هایی  مسائل فرعی و درجۀ چهار و پنج برو
مان در کتاب ها انجام داده اند و انجام می دهند را مطرح نمی کنیم. البته 

ّ
که معمولاً متکل

یم که لزوم آن  یم. از طرفی تردیدی نــدار در لزوم و حسن آن بحث ها تردیدی نــدار
بحث های فرعی ای که در کتاب های کلامی مطرح می شوند به مراتب کمتر از لزوم 

بسیاری از بحث های دیگری است که امروز می خواهیم آن ها را طرح کنیم.
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 دلیل لزوم نبوت

بارۀ نبوت مطرح می کنیم فلسفۀ نبوت است. چرا باید پیامبری  اولین مطلبی که در
کمر به هدایت انسان ببندد؟ مگر خود  باشد؟ چرا باید کسی از سوی پروردگار 
انسان نمی تواند؟ مگر دانش بشری و اندیشۀ انسانی کافی نیست؟ پیام آوری میان 
بارۀ نبوت  غیب و شهود چرا؟ اگر فلسفۀ نبوت را ندانستیم، بقیۀ بحث هایی که در
مطرح می شوند ناقص خواهند بود. پس اول باید بدانیم که ضرورت نبوت برای چه 
بارۀ فلسفۀ نبوت فقط یک  ، فلسفۀ نبوت چیست. در بوده است یا به عبارت دیگر
یم و آن این که حواس، غرایز و خرد انسان برای راهبری و دستگیری او  دلیل می آور

کافی نیستند.

اسباب هدایت حیوانات  

برای  اداره شوند. حیوانات  با حواسشان  ممکن است  از موجودات  سلسله ای 
ید  یزۀ زنبورعسل به او می گو هدایت شدن از غرایز مدد می گیرند. برای مثال، غر
برو، روی گل خوش بو بنشین و از عطر و شهد آن استفاده کن، بعد از ورود به 
کندو، خانه ها را به آن صورت شش گوشه و مسدّس1 بساز و در آنجا با ترتیباتی 
، و ملکه، اعوان، نگهبان و خلاصه یک تمدن  وارد خانه شو و از آن خارج شو

زنبوری داشته باش. 

اگر فکر کنید که زمانی زنبورها دور هم نشستند، کنفرانس بزرگی از سران زنبورهای 
یم بهتر است،  کندوها یا منطقه ها را تشکیل دادنــد و گفتند خانه را چگونه بساز
یکی گفت هشت گوش، یکی گفت چهارگوش، یکی گفت شش گوش، و بعد مطالعه 
کردند، دیدند به شکل شش گوش مناسب تر است، اشتباه می کنید. چنین اتفاقی رخ 
الِ  �بَ �بِ

ْ
�ي مِ�نَ ال �نِ �نِ

�نِ ا�تَّ
أَ
حْلِ ا

ى ال�نَّ
َ
ل كَ اإِ

ُّ وْحَىٰ رَ�ب
أَ
ید: >وَا یم می گو نداده است. چراکه قرآن کر

1.بهمعنایششضلعی
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كِ<1  ّ
لَ رَ�بِ كِىي سُ�بُ

ُ
اسْل مَرَا�تِ �نَ

َّ لِّ ال�ث
ُ
لِىي مِ�نْ ك

ُ
مَّ ك

ُ و�نَ �ث عْرِسثُ َ ا �ي رِ وَمِمَّ َ �ب
َّ ا وَمِ�نَ ال�ث و�تً �يُ ُ  �ب

ایــن وحــی الهــی به زنبور اســت. وحــی الهــی به زنبور به ایــن معنا نیست که زنبور 
یزۀ زنبور بدین ترتیب  می نشیند و جبرئیل بر او نازل می شود، بلکه خلقت زنبور و غر
یزی است که زنبور را می کشاند و مجبور می کند. او نمی تواند کاری  است. کششی غر
یزی، زنبورها مجبور و مفطور2 هستند به این که  غیر از این بکند. به طور طبیعی و غر
خانه بسازند، به این صورت بسازند، از فلان جا گل و گیاه پیدا کنند، آن ها را بِِمکند، 
و اگر زنبوری تخلف کرد و به جای گل و گیاه خوش بو گیاهان بدبو و عَفن را بو کشید 
یزۀ زنبورها  و مکید، او را همان دمِ درِ کندو از بین ببرند. همۀ این ها جزو فطرت و غر

هستند.

بــارۀ زندگی زنبورها و  یس مترلینگ3 در کــافی اســت. آقــای مور یزه بــرای زنبور  غر
که شما  یانه ای  کرده است. همین مور یانه ها سال ها فکر و مطالعه  مورچه ها و مور
گــر خــانــه ای از  ایــن قــدر از آن می نالید تشکیلاتی دارد و عجیب ایــن اســت که ا
یانه یا کندویی از کندوهای زنبورعسل را از زمان طوفان نوح یا ده قرن  خانه های مور
ید کنار یکی از کندوهای این زمان، می بینید که ترتیبات  قبل از آن پیدا کنید و بگذار
ن با آن کندو تفاوتی ندارد. تکامل، ترقی و پیشرفت در کار  این کندو یک سر سوز
زنبورعسل و در کار هیچ حیوان دیگری موجود نیست؛ آنچه هست وحی فطرت و 
وحی غرایز و نحوۀ خلقت اوست که او را حرکت می دهد، هدایت می کند و موانع را 
یزه، چیز دیگری  به او نشان می دهد تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد، و جز غر

نیست.

کوههاو برخی کهاز کرد بهزنبورعسلوحی تو پروردگار سورۀنحل،آیات6869:»و  .1
راههای ،و همۀمیوههابخور از و پامیکنند،برایخودخانهبساز آنچهبر از درختانو

پروردگارترابپیمای.«
.) یشهفطر ر 2. خلقتمطابقبافطرت)از

بلژیکی  پژوهشگر  و نویسنده نوبل، جایزه برنده )18621949م( مترلینگ موریس  .3
است.
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انسان فراتر از غریزه  

کمتر  یزه  غر از  با حیوانات  مقایسه  در  امــا  می کند،  استفاده  یزه  غر از  هم  انسان 
یزه و کشش  استفاده می کند. در ابتدای تولد، انسان همانند حیوان است. با غر
فطرت و طبیعت است که انسان می تواند مخزن غذای خود را در سینۀ مادرش پیدا 
کند و وقتی سینۀ مادر را در دهانشان می گذارند، بِمکد. کسی مکیدن را به انسان 
یاد نداده است و در جایی دستور عملی و سمعی و بصری اش را یاد نگرفته است، 
یج  یزۀ انسان است. هرچه انسان از مرحلۀ کودکی بالا می آید، به تدر بلکه این غر
، بی اثرتر  یزه« است ـ ضعیف تر ، این عینک، این سلاح ـ که نامش »غر این ابــزار
و کم فایده تر می شود و چیزی پراثرتر و نیرومندتر به نام »عقل و خرد« جای آن را 
یزه کار نمی کند.  می گیرد و انسان می شود خردمند. در این مرحله، انسان دیگر با غر
ید برو درِ دُکانت را باز کن یا در فلان ساعت  یزه نیست که به شما می گو این غر
یس  ببند یا مشتری را این  گونه جواب بده یا درس را این گونه بخوان یا این گونه تدر
یزه نیستند، آموزش هایی هستند که با فکر و دانش فراگرفتید و راه  کن. این ها غر

زندگی تان را پیدا کردید.

دو دلیل بی کفایتی عقل برای هدایت انسان  

الف( قضاوت عقل دربارۀ خودش  

اما آیا این خرد و اندیشۀ انسانی کفایت می کند که شما را هدایت کند و به سرمنزل 
سعادت برساند؟ آیا عقل بشر برای هدایت او کافی است؟ خودِ خرد اگر باز باشد، فکر 
کند، تعصب نورزد و بدون غرض بخواهد قضاوت کند، خواهد گفت نه. مثل دادگاهی 
است که خودش به عدم صلاحیت خودش رأی می دهد، دادگاهی که خودش رأی 
می دهد من صلاحیت نــدارم در این مورد قضاوت بکنم. خرد سالم و بدون غرض 
انسانی قضاوت می کند که من صلاحیت ندارم انسانیت را مستقلاً هدایت کنم. دلیل 
می خواهید؟ دو دلیل وجود دارد؛ یک دلیل آن است که عقل بشر محدود است و 
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بی نهایت نیست، درحالی که نیازهای انسان بی نهایت اند. خرد از کجا می تواند همۀ 
نیازها را بفهمد تا آن ها را بــرآورده کند، فراهم بیاورد یا قانون بگذارد؟ عقل انسان 
نمی تواند این کار را بکند، چراکه ضعیف تر، ناتوان تر و نارساتر از این است که بتواند همۀ 

دردها را بشناسد و درمان مناسب را برای همۀ آن ها فراهم بیاورد.

ب( تجربه تاریخی دربارۀ عقل  

یخی و علمی است. آیا خردمندان و عقلایی مثل ارسطو  ، واقعیت های تار دلیل دیگر
، بعد از آن که  کنند؟ افلاطونِ متفکر و افلاطون و سقراط توانستند بشر را اداره 
فکر و مشورت و مطالعه و تحقیق می کند، مدینۀ فاضله ای را ترسیم می کند که فقط 
به درد ذهن و داخل صندوق خانۀ خودِ جناب افلاطون می خورد، به دلیل این که 
یک لحظه در عالم عملی نمی شود. اگر امروز به مدینۀ فاضلۀ افلاطون نگاه کنید، 
با شرایطی که الآن در دنیا حاکم است، چیزی غیرقابل قبول و مسخره به نظرتان 

می آید.

که مکتب های عقلی و فلسفی چطور در مقابل هم صــف آرایی می کنند.  می بینید 
می بینید که بشر تا به مبدأ و نقطه ای فراتر و بالاتر و عمیق تر از خرد انسان متصل 

نباشد، نمی تواند به هدایت و سعادت برسد.

رابطه نبوت با غریزه و عقل  

از  و عمیق تر  و هدایتی قوی تر  بالاتر  نیرویی  انسان  که  اســت  ایــن  نبوت  معنای 
یزه و عقل را لازم دارد. این هدایت چه کار می کند؟ می آید با حس  هدایت حس غر
؛ 
ً
یزۀ شما مخالفت می کند؟ سر عقل را به سنگ می زند؟ ابدا شما رقابت می کند؟ با غر

یر خروارها  او می آید تا عقل را راهنمایی کند، پرورش بدهد و عقلِ دفن شده را از ز
خاک بیرون بیاورد.

کنند که  امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: »خدا پیامبران را فرستاد تا انسان ها را وادار 
به یاد  را  فراموش شده  نعمت های  و  بِمانند  پایبند  پیمان فطرت خود  و  میثاق  به 
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عقل ها،  خردها،  تا  می آمدند  پیامبران  عُقولِ.«1 
ْ
ال دَفائِنَ  ــمْ  ُ

َ
لَه یُثِیروا  »وَ  بیاورند.« 

درک ها، و شعورهای جوامع بشری را که به وسیلۀ فرعون ها و نمرودها و بزرگ ها و 
قدرتمندها دفن شده بودند بیرون بیاورند. فرعون دوست ندارد که مردم دارای عقل 
باشند، دوست ندارد که انسان ها بفهمند، چون اگر بفهمند، وجود او باطل و افسانه 
ینه ها و گنج های پنهان را استخراج  خواهد شد. پیامبران می آیند این دفینه ها و خز

می کنند، تصفیه می کنند و در اختیار مردم قرار می دهند.

نبود تعارض میان عقل و دین  

پس پیامبران با نیروی وحی به جنگ عقل نمی روند. کسی که خیال می کند دین 
 کسی که دارای عقل 

ّ
با عقل منافات دارد، یا دین را نمی شناسد یا عقل ندارد، واِلا

به کرده است و دین را هم می شناسد خوب می داند  است و عقل را آزمــوده و تجر
ید عقل های  که دین هیچ منافاتی با دانش و عقل بشر ندارد. آنچه را که دین بگو
یند  صحیح می فهمند و می پسندند. افراد نادانی که به نام دفاع از دین، گاهی می گو
باب دین بخواهید خیال می کنند که  نباید در دین استدلال طلب کنید و فلسفه ای در
این حرف )درخواست استدلال در باب دین(  از ارزش دین می کاهد، درصورتی که 
کامل عرضه بشود، با همدیگر  این طور نیست. اگر دین صحیح در مقابل عقلِ 

منافات و تعارضی نخواهند داشت.

وقتی عقل انسان و تجربۀ دانش بشر الکل را می شناسد و مضرّات و آسیب های 
الکل بر جسم، اعصاب، روحیه و همچنین اجتماع را متوجه می شود، چرا ما نتوانیم 
امُ 

َ
ل رنْ

اأَ
ْ
صَا�بُ وَال �نْ

اأَ
ْ
ِ�رُ وَال مَ�يْ

ْ
مْرُ وَال �نَ

ْ
مَا ال

�نَّ و جرئت نکنیم که آیۀ قرآن را باقدرت بخوانیم؟ >اإِ
وهُ.<2چرا استناد نکنیم به آنچه دانش بشر در  �بُ �نِ �تَ ْ ا�ب طَا�نِ �نَ �يْ

َّ سٌ مِ�نْ عَمَلِ ال�ث رِ�بْ
ییم که نوشیدن الکل از اعمال شیطان است و شیطان ها  این زمینه فهمیده؟ چرا نگو

1. نهجالبلاغه،خطبۀ1.
از پلیدیهاو ابزارهایشرطبندیجزو بتپرستیو و قمار 2. »ایمؤمنان،شرابو

شوید.«)مائده؛90( کنیدتارستگار آنهاپرهیز شیطانیاند.از امور
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ییم؟ هستند که از عرق خوریِ آن عرق خور بدبخت استفاده می برند؟ چرا این را نگو

اقِصَةِ«1، معنایش  عُقُولِ النَّ
ْ
 یُصَابُ بِال

َ
ِ لا

َ
این که امام سجاد؟ع؟ فرموده »إِنَّ دِینَ الّلَّه

چیز دیگر است؛ یعنی آیین الهی را با عقل ناقص نمی شود کشف کرد؛ یعنی اگر شما 
بارۀ این که نماز ظهر چهار رکعت است، با عقل نمی توانید  روایتی نداشته باشید در
بفهمید که نماز ظهر چهار رکعت است. حرف بسیار درستی هم هست. اگر خود 
�نَ 

آ
را لِ وَ �تُ �ي

َّ
ِ الل َ��ت لىٰ عنَ مسِ اإِ

َّ وكِ ال�ث
ُ
لاٰهتَ لِدُل مِ الصَّ �تِ

أَ
ید که وقت نماز >ا قرآن نگو

رِ<2، از راه عقل و اندیشه و خرد معمولی نمی توانید بفهمید که کی وقت نماز  �ب ال�نَ
است. پس معنای جملۀ امام سجاد؟ع؟ این نیست که ما نمی توانیم احکام و معارف 
که آنچه ما می فهمیم  دین را با بینش عقل و خرد انسانی ببینیم. اعتراف می کنیم 
کنیم و توضیح  از معارف عمیق دین نیست. آنچه ما می توانیم تطبیق  یک هزارم 
بدهیم خیلی کمتر است از آنچه در واقعیت ممکن است انجام بگیرد و وجود داشته 
کلمه نفر بعدی  یم، یک  کلمه من می گو باشد، در این تردیدی نیست، اما یک 
که  ، وقتی  یخ بشر ید. در خط طولی تار از او می گو کلمه نفر بعد  ید، یک  می گو
یست سال، پانصد سال، می بینید انسان به عمق دین  حساب می کنید، بعد از دو
بسیار مؤمن تر و معترف تر است از روزگاری که این فکرها و اندیشه ها و تطبیق ها 

برایش پیش نیامده بودند.

دین، هدایت گر عقل  

بنابراین دین برای کوبیدن عقل نمی آید، برای نسخ کردن عقل و بیرون راندن عقل 
از زندگی نمی آید، بلکه برای هدایت و دستگیری عقل می آید. عقل هست، اما وقتی 
هوس در کنارش باشد، نمی تواند درست قضاوت کند. عقل هست، ولی وقتی طمع 
یش باشد، نمی تواند درست ببیند. وقتی غرض در کنارش است، نمی تواند  پهلوبه پهلو

1. علامهمجلسی،بحارالأنوار،ج2،ص303.
رانیز صبح نماز کنو رااقامه  ابتدایزوالآفتابتاهنگامتاریکیشبنماز »از  .2

بخوان.«)اسراء؛78(
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درست بفهمد. دین می آید که هواوهوس و طمع و ترس ها و غرض و سایر رذالت ها 
یت و تأیید کند تا او خوب بفهمد. وقتی  را از عقل بگیرد و عقل سالم کامل را تقو
به اســلام مراجعه می کنید، می بینید که اول تا آخر اســلام پر است از جلوه های 
<؟  رو�نَ

َ
كّ �نَ �تَ لاٰ �تَ  �نَ

أَ
یم >ا <؟ چقدر دار لو�نَ عْ�تِ لاٰ �تَ  �نَ

أَ
یم >ا عقل. در قرآن چقدر دار

 ِ
یم »اِنَّ لِلَّهّّ <؟ در روایات چقدر دار ا�بِ �بٰ

ْ
اَل

ْ
�تً لِاُولىِ ال �يَ

اآ
َ
لِكَ ل �نَّ �نىِ �نٰ یم >اإِ چقدر دار

تَیِن1؛ خدا دو حجت بر مردم دارد: یکی پیامبر و یکی عقل«؟  النّاسِ حُجَّ
َ

عَلی

جمع بندی مطلب این که انسان بدون هدایت وحی نمی تواند خودش را به سرمنزل 
یزه را  آمــد، عقل را سرکوب نمی کند، همچنان که غر سعادت برساند و وقتی وحی 
یت، تزکیه  سرکوب نمی کند. وحی حواس ظاهری را از بین نمی برد، بلکه آن ها را تقو
و تهذیب می کند، دستگیری می کند. این وظیفۀ وحی است. بنابراین فلسفۀ نبوت 
این است که چون دانش و بینش بشری برای هدایت کافی نیست، باید دستی از 

غیب برون آید و ما را هدایت کند.

نقش انبیا در هدایت امت واحده  

سؤال های مهمی که در این باره مطرح می شوند به این قرارند: نقطۀ آغاز کار انبیا 
کجاست؟ پیامبران اصــلاح انسان ها و کمک به آن هــا را از کجا شــروع می کنند؟ 
کجا می رسد؟ در قرآن به پاسخ این  کارشان به  فرجام تلاششان چگونه است؟ 

یج مطرح خواهیم کرد. سؤال ها اشاره شده است که در درس های آینده، به تدر

فلسفه نبوت در قرآن  

در تفسیر پرتوی از قــرآن2، بحث خوبی در این زمینه آمده است که فقط به ترجمۀ 
<؛3 »مردمان همه یک امت و یک   واحِدَهتً

�تً مَّ
ُ
اسُ ا کوتاهی اکتفا می کنیم. >كا�نَ ال�نّ

1. کلینی،الکافی،ج1،ص16.
قبلاز روحانیونمبارز قرآننوشتهآیتاللهسیدمحمودطالقانیاز پرتویاز تفسیر  .2

سال1358درگذشت. انقلابکهدر
3. سورۀبقره،آیۀ213.
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گروه بودند.« در این باره مفسران به طور مفصّل باهم بحث دارند. یک امت بودند؛ 
 >  واحِدَهتً

�تً مَّ
ُ
ا اسُ  >كا�نَ ال�نّ یند  یک امت خوب یا یک امت بد؟ بعضی می گو

یخ. بنده عرض می کنم که  ینِ دوران ماقبل تار اشاره دارد به اشتراک اولیه و آغاز
ین بر سر  شاهدی بر این معنا وجود ندارد، جز این که اسم دوران اشتراک و آغاز

بان هاست و ما حیفمان می آید که به نحوی قرآن را به این مفهوم ربط ندهیم. ز

این کار درستی نیست و ما هرگز نباید سعی کنیم چیزی را از جای دیگر به قرآن  
بچسبانیم، بلکه همان که از قرآن می فهمیم ما را بس است. قرآن به این نیاز ندارد که 
از حرف ها و فرهنگ های دیگران حاشیه ای به آن بدهیم و سرافرازش کنیم؛ نه، قرآن 

این سرافرازی را نمی خواهد.

معنایش  دو  کــرد؛  معنا  می شود  شکل  چند  به  را   > واحِدَهتً �تً  مَّ
ُ
ا اسُ  ال�نّ >كا�نَ 

در پرتوی از قــرآن هست، ولی یک معنا به نظر من متفاوت با آن دو است و آن 
برابر  < یعنی انسان ها و مردمان همه در حالتی  �تً واحِدَهتً مَّ

ُ
ا اسُ  ال�نّ >كا�نَ  این که 

و همسان، و ازلحاظ نیازها و استعدادها یکسان بودند. واقعیت اجتماعی همیشه 
، هوش، حس ششم، حواس ظاهری و  همین طور است. همۀ انسان ها عقل، فکر
حواس باطنی دارند. همۀ انسان ها گرسنگی، تشنگی و هوس جنسی دارند، خانه و 
 از یک سنخ اند. 

ً
یبا لباس می خواهند و ... . این نیازها همه در انسان ها برابر و تقر

در وضعیت بهتری  انسانی  این که  مشابه اند.   
ً
یبا تقر انسان ها  در  هم  استعدادها 

تربیت شده و استعدادش شکوفا شده باشد، مطلب دیگری است. این که آقازاده ای 
در خانه ای اشرافی به دنیا آمده باشد و معلم سرخانه در شش هفت سالگی به او 
بان هندی و چینی یاد بدهد که مثل بلبل حرف بزند، اما بچۀ فلان کارگر در کوره ها  ز
در هفت هشت سالگی فارسی را هم درست بلد نباشد، این حرف دیگری است. این 
دلیل بر این نیست که استعداد او بیشتر بوده؛ نه، استعداد او را استخراج کرده اند، 

اما استعداد این بیچاره مانده و استخراج نشده است.

پس انسان ها به طور طبیعی و معمولی امت واحده بوده اند، با نیازهای همسان، 
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 >. �نَ �ي ّ
�يِ �بِ

هُ ال�نَّ
ّ
َ اللَ عَ�ث �بَ

با استعدادهای برابر و مشابه که در ترجمه این را قید کردیم. >�نَ
درمیان  برانگیخت.  را  پیامبران  متعال  خــدای   ، بــرابــر انــســان هــایِ  ایــن  درمــیــان 
 ، پُرشورتر  ، عمیق تر  ، قوی تر  ، بالاتر انسان های  عــالم  پــروردگــار  هم سطح ها،  ایــن 
ینَ؛  ر کرد و آن ها را برانگیخت. که چه بکنند؟ تا »مُبَشِّ و بااستعدادتر را انتخاب 
مژده رسانان« مژدۀ بهشت، سعادت دنیا، مدینۀ فاضله، استقرار امنیت و صلح و 
رفاه، از بین رفتن فقر و نومیدی و ترس و ناامنی و جهالت، مژدۀ تشکیل حکومت 
فاضل و مدینۀ صالح، و بعد از آن، مژدۀ رفتن به بهشت و اتصال به رضوان پروردگار 
یکی پل  <؛ »بیم دهندگان« بترسانند از آتش جهنم، از بار �نَ ر�ي �نِ را بدهند، و >مُ�ن
، از سقوط در دره و سراشیب  یتِ جهل و فقر صراط، از بدبختی دنیا، از تسلط عفر

فساد، و نابود شدن استعدادهای انسانی.

البته   > ِ
َ��تّ

ْ
ال �بِ ا�بَ  كِ�ت

ْ
ال مَعَهُمُ  لَ  رنَ �نْ

َ
ا و  �نَ  ر�ي �نِ مُ�نْ و  �نَ  ر�ي ِ

ّ �ث مُ�بَ �نَ  �ي �يّ �بِ
ال�نَّ اللّهُ   َ عَ�ث �بَ

>�نَ
این گونه نیست که فقط مژده بدهند و بترسانند، بلکه از سوی خدا چیزهای دیگری 
هم آورده اند. خداوند با آنان کتابی به حق، برطبق حق، نازل فرمود.« آنچه مطابق 
با فطرت عالم است، آنچه با روند طبیعی عالم همراه است، آن حق است. آنچه با 
یند »حق«. کتاب پیغمبرها  فطرت انسان و سرشت جهان تطبیق می کند آن را می گو
هم حق است و انسان را در مسیر طبیعی و فطری اش پیش می راند و جلو می برد.

ِ�<؛ »تا کتاب  �ي وا �نِ �نُ
َ
ل �تَ مَا ا�نْ �ي اسِ �نِ �نَ ال�نّ ْ �ي َ ْ�كُمَ �ب ِ لِ�يَ

َ��تّ
ْ
ال  �بِ

ا�بَ كِ�ت
ْ
لَ مَعَهُمُ ال رنَ �نْ

َ
>ا

بارۀ آن با یکدیگر اختلاف می ورزند.«  حکم کند میان مردم، در آن چیزهایی که در
یرا اختلاف  اختلافات درمیان انسان ها یک سنت است و بودنش مفید است، ز
تا میان مردم  کتاب می آید  که  اینجا روشــن شد  تا  موجب تکامل می شود. پس 
یده اند. می توان  بــارۀ چیزهایی که در آن اختلاف ورز قضاوت و حکومت کند، در
نتیجه گرفت حکومتی که انبیا به وجود می آورند حکومت فرد نبی و حکومت شخص 

و حکومت استبداد نیست، بلکه حکومت قانون و حکومت کتاب است.

وهُ<؛ »مگر  و�تُ
أُ
�نَ ا �ي ِ دن

َّ
ا ال

َّ
ل ِ�<؛ »در کتاب حق، شبهه نیفکندند«، > اإِ �ي �نَ �نِ

َ
ل �تَ >وَمَا ا�نْ
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همان گروه که برای آنان کتاب آسمانی آمد.« یعنی عده ای راست گفتند و عده ای 
 
ً
که پیروان یک دین هستند و ظاهرا دیگر خــلافِ واقــع. بنابراین هستند کسانی 
یف  یند )اشاره به وجود نَسخ و تحر یند، اما خلاف واقع را می گو سخن دین را می گو
لِمَا  وا  مَ�نُ

آ
ا �نَ  �ي ِ دن

َّ
ال هُ 

ّ
اللَ هََ�ى  �نَ هُمْ ۖ  �نَ �يْ َ �ب ا  �يً

عنْ َ �ب ا�تُ  �نَ ّ
�يِ

�بَ
ْ
ال اءَ�تهُْمُ  حبَ مَا  عِْ�  َ �ب >مِ�نْ  ادیان(.  در 

مٍ<؛ »برای  �ي �تِ
ىٰ صِرَاطٍ مُْ��تَ

َ
ل اءُ اإِ َ َ�ث هِْ��ي مَ�نْ �ي َ هُ �ي

ّ
ِ�ۗ  وَاللَ �نِ

�نْ اإِ ّ �بِ
ِ َ��ت

ْ
ِ� مِ�نَ ال �ي وا �نِ �نُ

َ
ل �تَ ا�نْ

. پس خداوند به لطف خود اهل ایمان را از آن ظلمت  تعدی به حقوق یکدیگر
شبهات و اختلافات به نور حق هدایت فرمود، و خدا هرکه را خواهد به راه راست 

هدایت کند.«

پس فلسفۀ نبوت را بیان کردیم و معلوم شد نبوت یک اصل در همۀ ادیان است و 
 اصلی بنیادین است که اگر نباشد، دین معنی و مفهوم درستی نخواهد داشت، 

ً
اتفاقا

چون دین آن چیزی است که از طرف پروردگار به وسیلۀ پیام آور وحی آورده می شود. 





درس پانزدهم

و�ت �ب �ت در �ن �بع�ث





 معنای بعثت

 وقتی از آمــدن پیامبری صحبت به میان می آید، صحبت از بعثت 
ً
در قــرآن غالبا

سُولاً<؛1 »ما در هر امتی، رسولی مبعوث کردیم.«  �تٍ رَّ
مَّ
أُ
لِّ ا

ُ
ا �نىِي ك �نَ ْ عَ�ث َ ْ� �ب �تَ

َ
اوست: >وَل

این »بعثت« یعنی چه؟ رابطۀ »بعثت« و »نبوت« چیست؟ در نبوت بعثتی وجود 
دارد. این بعثت مربوط به کیست و چیست و فایده اش کدام است؟

»بعثت« به معنای »برانگیختگی « است، یعنی »تحرک« و »حرکت بعد از رخوت و 
سستی و رکود«. مرده ای که سالیانی در گورستانی خوابیده و اجزای بدن او خاک 
یند »برانگیخته شد«.  شده، وقتی با قدرت پروردگار در قیامت برمی خیزد، می گو

<؛2 »این روز روز برانگیختگی ا ست.«  ِ ع�ث �بَ
ْ
وْمُ ال َ ا �ي

>هَ�نٰ

یان عــادی زندگی اجتماعی حرکت می کرد و شــور و تــلاش و  که در جر انسانی 
فعالیتی برخلاف حالت معمولی جامعه در او نبود درحقیقت مثل تختۀ چوب، گیاه 
بی جان و پَرِ کاهی روی سیل معمولی جامعه افتاده بود و جامعه او را به هر سو 
می برد. چنین آدمی وقتی  که به خود آمد، وقتی  از این حال بی تفاوتی بیرون آمد، 
یانِ طبیعی و معمولی، نباید صددرصد  ، این جر وقتی احساس کرد که این مسیر
یان دیگری پیدا کرد  برای او اطمینان بخش و قانع کننده باشد و چه بسا بتوان جر

1. سورۀنحل،آیۀ36.
2. سورۀروم،آیۀ56.
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که او را به سرمنزل سعادت برساند، وقــتی براثر ایــن فکرها بیدار شــد، تــلاش و 
یند »برانگیخته شد«. در مثال های کوچک تر  بارۀ این انسان می گو حرکت کرد. در
یند »برانگیخته شدید«.  ، از خواب که بیدار شدید و بلند شدید، می گو و جزئی تر
وقتی  از سستی و تنبلی و بی حالی و رخوت خارج گشتید و مشغول حرکت شدید، 

یند برانگیخته شدید؛ این معنای برانگیختگی و بعثت است. می گو

یا به تعبیر دیگر »روز  یند »یوم البعث«، »روز برانگیختگی«  را می گو روز قیامت 
«. انسان ها، از لحظه ای که از گور بیرون می آیند تا لحظه ای که سرنوشت  رستاخیز
 در تلاش و سراسیمگی و حرکت هستند. آن روزِ 

ً
نهایی آن ها معیّن می شود، دائما

یند »یوم البعث«. حالت برانگیختگی چنین حالتی  برخاستن و رستاخیز را می گو
است و در نبوت نوعی برانگیختگی وجود دارد.

رستاخیزی پس از رستاخیز  

بــارۀ نبوت عمیق  تر شود. دیدگاه برخی افــراد به پیامبر و  می خواهیم بینشمان در
که وارد  که پیامبر را مثل واعظی می دانند  نبوت خیلی سطحی است، در حدی 
شهری می شود تا برای مردم آن شهر مطالبی از دین یا غیر دین بیان کند یا مثل 
مسئله گویی می دانند که درمیان مردم بلند می شود و می ایستد تا چند مسئلۀ فرعی 
ید؛ پیامبر را معمولاً این جور آدمی فرض می کنند، مثل یک آدمِ عالِم  را به آن ها بگو
یر درمیان عده ای از مردم. منتها این مردم گاهی خوب اند  به ز روحــانِی نجیبِ سر
یند »مؤمن«، و گاهی قدر او را نمی دانند،  و قدر او را می دانند، که به این ها می گو
یند خیال کردیم پیامبر چنین چیزی  « و »مشرک« )می گو که این ها می شوند »کافر

است(.

در فرایند بعثت، دو گونه تحول و دگرگونی وجود دارد؛ تحول اول در وجود خود پیامبر 
، انقلاب و تحول درونی و باطنی پیامبر است که 

ْ
شکل می گیرد. منظور از این تحول

»بعثت« نامیده می شود. ابتدا پیامبر تغییر می کند و از حال رکود و رخوت خارج 
پا می شود و همۀ استعدادهای  می شود و بعد از آن که در روح و باطن او قیامتی بر


